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صفحه آرا: علیرضا بهرامی

سفر ارسطویی
درباره رالی ملی و تور گردشگری کمپر و کاروان های خانوادگی

 و خط شروع متفاوتش از باغ پرندگان
 تنگ و روبه روی هم پشــت ٢ خط مــوازی و فرضی ردیف شــده اند؛ هر
۵٠ اتوکمپینگ و کاروان از پراید و پژو تا فولکس واگــن، وانت و کامیونت. 
کمپررانان همگی حاضر به یراقند؛ چه آنها که تنها قصد این سفر کرده اند مانند 
المیرا و چه آنها که زوجند یا خانوادگی همراه بچه های قد و نیم قدشان که ته 
کمپرها وول می خورند بار تور بسته اند مانند علی توریست، باباسعید و مامان سارا. بعضی شان برای بار آخر سرگرم بررسی 
باک بنزین، موتور، تجهیزات رفاهی و برق و روشنایی خودروی مسافرتی خوش رکاب خود هستند و این درست زمانی 
 ا ست که کمی آن سوترشان، منیژه  خانم طبق عادت هر صبح با ناز، شاه پرهایش را به منقار می کشد، مرسده کوچولوی 
صورت قلبی ، قلم دوش آقای مربی ایستاده و به جهت صدایی دور، سرش را حدود18٠درجه می چرخاند و کاسواری تازه  وارد 
هم همه صبحانه اش یعنی هر 4لاشه موش سفید و چاق را سیر خورده  است. یکی از روزهای گرم نیمه اردیبهشت ماه  است و 
اینجا مجموعه تفریحی باغ پرندگان پایتخت که مدیرانش دست به دست مسئولان کلوپ ملی کمپینگ و کاروانینگ کانون 
جهانگردی و اتومبیلرانی کشور داده اند، برای تدارک خط شروع متفاوت ویژه رالی ملی و تور گردشگری کمپر و کاروان های 
خانوادگی. مسیر پیمایش رالی از بیخ گوش بیش از 16٠گونه پرنده )ماکیان، طوطی سانان، کبوترسانان، گنجشک سانان 

وپرندگان شکاری( آغازمی شود و تا جنگل های سی سنگان مازندران امتداد می یابد.

حادثه بندرعباس که اتفاق افتاد، دلش طاقت نیاورد. با اینکه خسته بود 
و تازه از ماموریت در تهران برگشــته بود، شال و کلاه کرد و با نخستین 
پرواز راهی بندرعباس شد. صحبت از محمداسماعیل حسن نژاد است؛ 

همان جوان قهرمان آتش نشــانی که انگار آتش بندرعباس به 
جانش افتاده باشــد؛ از لحظه شــنیدن خبر این حادثه 

آرام و قــرار نداشــت. از همان روز حادثــه تا همین 
جمعه ای که گذشــت در محل حادثه بود و همراه 

دوستان آتش نشــانش در میان حجم انبوه دود 
و دم ســیاه و خطر انفجارهای احتمالی دیگر، 
 مشغول خاموش کردن زبانه های آتش در بندر

 آتش گرفته است.
در ویدئوهایی که این چنــد روزه از او در فضای 

مجازی منتشر شده و دست به دست می چرخد، 
می شــود فهمید چقدر دلی پا در میدان گذاشته و 
برای خاموش کردن آتش در بندر شــهیدرجایی 

از جان مایه می گذارد. به گفته آتش نشان های 
بندرعباســی، محمد بــه محــض ورود به 

بندرعبــاس بــدون هیچ مکثی بــا همان 
لباس های آتش نشــانی اش داوطلبانه به 
جمع آتش نشان های بندرعباسی پیوسته و 
بی وقفه برای خاموش کردن زبانه های آتش 

تلاش کرده است.
پیــدا کردنــش کار خیلی ســختی نبود؛ 

کافی بــود اتیکت روی لباســش را در همان 
فیلم های منتشر شده کمی بزرگ می کردیم تا 

هویتش مشخص شود؛ کســی که وقتی در فضای 
مجازی دنبال نام و نشــانش گشــتیم تا ببینیم از 

خودش چــه ویدئوهایی دربــاره حضورش در 
بندرعباس منتشــر کرده، متوجه شدیم با 

اینکه بیش از 9هزار دنبال کننده و طرفدار 
دارد، حتــی ثانیه ای ویدئــو یا حتی یک 
عکس از حضورش در بندرعباس منتشر 
نکرده است. اولش فکر کردیم وقت انجام 
این کار را نداشــته، اما وقتــی از طریق 
همین صفحه با او وارد گفت وگو شدیم و 

خواستیم از تجربه حضورش در بندرعباس 
و چرایی حضور داوطلبانه اش بپرسیم، اینگونه 

پاسخ مان را داد: »درود بر شــما دوست عزیز، 
ارادتمندم. من مخلص شما و مردم هستم که انقدر 

به من لطف دارن همیشه. خواهشی که از شما دارم اینکه 
بنده رو معاف کنین از این مصاحبه. من اونجا تنها نبودم و در کنار 

بهترین عزیزان آتش نشانی بندرعباس انجام وظیفه کردم. تو این چند روز 
هم به همکارای محترم تون این موضوع رو  عرض کردم که من واسه دل 

خودم تو تمام این اتفاق های ایران عزیزمون خدمت کردم 
و دوست نداشتم اسمی باشــه، ولی این بار این جوری 

شد... .« کوتاه نیامدیم به رسم حرفه مان اصرار کردیم و در نهایت گفت: 
»همین الان که من برگشــتم آنجا عزیزانی هســتند که دارند زحمت 
می کشند و هیچ وقت اجازه چنین کاری را به خودم نمی دهم.« ادعا نبود، 
واقعیت داشت؛ مردی که می توانست با انتشار تنها یک ویدئو یا 
یک تصویر از حضورش در بندرعباس هزاران دنبال کننده 
به دنبال کننده هــای پیجش اضافه کنــد یا کمک و 
همدلی اش را در بوق و کرنا کند، ساکت ماند. اگر 
در دام دوربین رفقای آتش نشان بندرعباسی اش 
نیفتاده بــود که عکســی به رســم قدردانی از 
خدمات داوطلبانه او گرفته بودند، هرگز کسی 
از ســفرش به بندرعباس خبردار نمی شد. یکی 
از آتش نشــان های بندرعباســی در گفت وگو با 
همشــهری می گوید: »از روزی که محمد متوجه 
انتشار و وایرال شــدن ویدئویش در فضای مجازی 
شد، حالش دگرگون شــد؛ بی تاب بود و بی تاب تر 
شد.« عباس ادامه می دهد: »متأسفانه از روزی 
که این حادثه تلخ در بندرشــهیدرجایی رخ 
داده ما شاهد سیل حضور اینفلوئنسرها به 
سمت بندرعباس و حضورشان در منطقه 
با دوربین ها و ژســت های امداد داوطلبانه 
هستیم، اما مردانی مانند محمد که صرفا 
برای دل خودشان نه تبلیغ و حاشیه سازی  
به اینجا آمــده و از جان مایه گذاشــته اند، 

خیلی کم هستند.
محمد یک قهرمان اســت؛ چه در شغلش و چه 
در رشته ورزشــی که دنبال می کند )شنا(. 
او حیات می بخشــد؛ چه به انسان هایی که 
در ماموریت های آتش نشــانی برای نجاتشان 
بی معطلی می رود و چه به  خودروهای قدیمی و 
عتیقه ای که روزگاری طولانی در گوشه انبار 
یا پارکینگ خاک خورده اند؛ خلاصه اینکه 
اگر بخواهیم به قصه زندگی محمد بپردازیم 
قصه هزار و یک شب است؛ قصه زندگی این 
قهرمان که اصالتا بابلســری است، اما در 

تهران زندگی می کند.

این روزها ویدئویی در فضای مجازی دست به دست می چرخد و به اعتراف 
مخاطبان موجب آرامش دلشان شده است که در آن مرد جوانی با لهجه 
جنوبی در میانه محل حادثه بندرشهیدرجایی می گوید: »ما یک همکار 
از تهران داریم که به صورت داوطلب و خودجوش، خودش بلیت گرفته و 
آمده اینجا به ما کمک کنه. ٢روزه کنار ما کمک کرده همین الان هم که ما 
اینجاییم او وسط حریق داره کار می کنه ؛ بنده خدا زحمت زیادی می کشه. 
ما حتی اسمش رو هم تو این ٢ روز نمی دونستیم و شاید بیشتر از ما تلاش 
می کنه.« در ادامه ویدئو مرد آتش نشان جوان که این روزها به قهرمان بندر 
در فضای مجازی ازسوی مردم مشهور شده، می گوید: »پریروز شیفت بودم 
تهران، دیروز صبح شیفتم تمام شد. یک بلیت گرفتم آمدم در خدمت آتش 
نشانی بندرعباس، گفتم اینجا کنار دوستانم باشم بهتره.« حرف دیگری 

نمی زند. انگار هیچ کاری نکرده است.

محمداسماعیل حسن نژاد

 قهرمان بندر
 درباره آتش نشان جوانی که از تهران برای

 کمک به خاموش کردن آتش به بندرعباس رفت 

پیدا کردنش کار خیلی سختی 
نبود؛ کافی بود اتیکت روی لباسش 
را در همان فیلم های منتشر شده 
کمی بزرگ می کردیم تا هویتش 

مشخص شود

مردی که می توانست با انتشار تنها یک ویدئو یا یک تصویر از حضورش در بندرعباس هزاران دنبال کننده به دنبال کننده های پیجش اضافه کند یا 
کمک و همدلی اش را در بوق و کرنا کند، ساکت ماند. اگر در دام دوربین رفقای آتش نشان بندرعباسی اش نیفتاده بود که عکسی به رسم قدردانی 

از خدمات داوطلبانه او گرفته بودند، هرگز کسی از سفرش به بندرعباس خبردار نمی شد.
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ملاقات با منیژه  خانم، عقاب نادر و کاسواری قاتل

بالای کمپرش با حروف انگلیسی نوشته:»علی توریســت«. اصفهانی  است و این از لهجه اش 

پیداست؛ یک تاجر گردشگر که بیش از تجارت، سفر کرده و این از تیشرت خوش رنگی که به 

تن دارد با تصویر خودروهای کلاسیک پیداست. از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب کشور را 

دیده:»ایشون مریم خانم هستن؛ هم همسر و هم همسفرم توی جاده های جورواجور. نوبتی 

رانندگی می کنیم تا هر دو از مسیر لذت ببریم.« مریم خانم، کلاه آفتاب گیر به سر و عینک دودی 

به چشم دارد:» تدارکات سفر با من است و عقب کمپر را کلی خوراکی و پوشیدنی می چپانم. 

گاهی هم نقشه خوانی می کنم.« این زوج گردشگر ساعتی پیش تر به محل شروع رالی آمده اند 

تا سری هم به گونه های جالب و عجیب باغ پرندگان بزنند. علی توریست از اینکه چند شاهین 

واگذارشده و پیر مثل منیژه خانم، یکی دو عقاب کمیاب، یک کاسواری 

قاتل و در حال انقراض را در باغ پرنــدگان از نزدیک دیده، 

خوشحال است:»این تنوع در انتخاب خط های شروع 

رالی و تورها خودش یه جور گردشگری و سفره.«
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بفرمایید فسنجان کمپری

یکی از ون کمپرهای هیوندای حاضر در خط شروع رالی 15سال است که در رکاب محمد و 

آذر می راند. زوجی سرد و گرم چشــیده روزگار که بعد از سر و سامان دادن پسر و دخترشان، 

ایران را شهر به شهر گشته اند. آذر با آنکه سن به 67سالگی رسانده در جست وخیز، چیزی کم 

از دختران جوان ندارد:»بفرمایید فسنجان... برای ناهار خورش فسنجان گذاشتم. کته اش را اما 

جایی که توقف کنیم بار می گذارم.« اتاقک ون را با سینک ظرفشویی، اجاق گاز رومیزی، یخچال 

صندوقی و کاناپه تخت شو تجهیز کرده اند. محمد از پر بودن مخزن آب آشامیدنی و محکم بودن 

اتصال سایه بان به سقف کمپرشــان که اطمینان حاصل می کند، 

می گوید:»من می گویم مرض سفر داریم ولی عیال می گوید 

عشق سفر داریم. حالا مرض یا عشق، فرقی نمی کند؛ 

مهم خوش گذشتن با همسفرهایمان است.«

٢

به یاد فرزند پشت فرمان نهنگ  سفید

اغلبشان ون کمپر و تراک کمپر هستند که با نصب کلی تجهیزات رفاهی به خانه ای کوچک 

و سیار تبدیل شــده اند. دســت اندرکاران اجرای رالی از مســئولان کلوپ ملی کمپینگ و 

 مجموعه گردشــگری باغ پرندگان تا عکاس، فیلمبردار و پرچم دار خط شروع رالی همه در

 جنب و جوش اند تا شــرکت کنندگان در صحت و ایمنی، ســفر تقریبا 3روزه را آغاز کنند. 

تنهاترین شرکت کننده، المیرا نام دارد که سال هاست از سر داغ پسر جوانش، طاها به جاده 

می زند:» این پراید برای طاهاست. اسمش را گذاشته بود نهنگ سفید. از حقوق هر ماهش برای 

کمپر شدن نهنگ خرج می کرد ولی خب، اجل فرصتش نداد...حالا 

من به یاد طاها با نهنگ  سفید، ایران را می گردم. این رالی 

و تور، خانوادگی است و من هم تنها نیستم؛ مطمئنم 
پسرم همراهم هست.« 
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 عکس یادگاری گردشگران
 با پس زمینه قفس کابلی

باغ از گونه های کمیاب و گران وارداتی، ســر به غذا و احتیاط بر پدال گاز، فشار می آورند و آن سوتر هنوز پرندگان 160دســتگاه کمپر( برگزار می شــود، اعلام می کند. گردشگران با توری و قفس کابلی باغ پرندگان، پرچم دار آغاز رالی را که همزمان در چند شهر دیگر )مجموع با پس زمینه کمپرهای رنگارنگ و البته درختان سر به آسمان کشیده و آن بزرگ ترین سقف به قوانین و نکات ایمنی باشد.« بعد از برداشتن چند فریم عکس یادگاری از شرکت کنندگان عزیز، کنار خودروهایتان بایستید تا عکس یادگاری بگیریم. طی سفر هم شش دانگ حواس تان خالی و خلوت کنند:»دوستان لطفا کمی عقب  بروید. چیزی تا شروع رالی نمانده... گردشگران کلوپ ملی کمپینگ و کاروانینگ از عکاسان و فیلمبرداران می خواهد مسیر حرکت کمپرها را می کنند که به بدرقه گردشگران آمده اند. حالا نیم ساعتی از 8گذشته و فرشاد حیدری، رئیس عزیز پدرام، قائم مقام و علی محمدی، مدیر اجرایی باغ پرندگان حق میزبانی را به خوبی ادا 
یا خواب دارند.
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سحر جعفریان عصرزندگی
روزنامه نگار

فاطمه عسگری نیاگزارش
روزنامه نگار


